
سـن داشـتند و مرحوم مادر ما شـاید ۱۷ یا ۱۸ سال بیشـتر نداشتند.

تاریخ ازدواجشـان هم حدود سـال های ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ خورشـیدی 

بـوده اسـت. در آن زمـان فاصلـه سـنی مادر بـا خواهـران ناتنـی ما کم 

بـود. شـاید با خواهـر بزرگ ما حدود ۵ سـال اختلاف سـنی داشـتند.

بنابرایـن کارهـای خانه را بین خودشـان تقسـیم کرده و هر کدامشـان 

بـه نوبـت کارهـا را انجـام می دادنـد. حاصـل ازدواج پـدر و مـادر مـا،

چهـار پـسر و یـک دخـتر اسـت. محمدآقـا در سـال ۱۳۱۴ و علی آقـا 

در سـال ۱۳۱۸ زاده شـد. بدری خانم در سـال ۱۳۲۱ متولـد گردید،

پنـج سـال بعـد من بـه دنیا آمـدم و حسـن آقا که بـرادر کوچک ماسـت،

سـال ۱۳۳۰ پـا به دنیا گذاشـت.

     ایشـان در مشـهد بیشـتر بـا چه کسـانى 
ارتباط داشـتند؟

از جمله کسـانی که بین پدر ما و ایشان علاقه زیادی 

وجود داشـت، مرحـوم میرزا حبیـب ا... ملکی بود.

ایشـان اصالتـش آذربایجانی و از شـاگردان آخوند 

خراسـانی بـود. مرحـوم میـرزا حبیـب ا... مـردی 

مـلا و فاضـل بـود. او حـدود پانـزده سـال از پـدر مـا 

بزرگ تـر بـود، اما شـباهت زیادی با پدر ما داشـت.

گوشـه گیری را بیشـتر می طلبیـد، دوسـتی های 

عمیق و مسـتمری داشت که چندان گسترده نبود.

میرزا حبیب ا... در جلسـه انس روزهای پنجشـنبه 

کـه بـه جلسـه «کمپانـی» مشـهور بـود حضـور پیدا 

می کردند. قبل از ظهر روز پنجشـنبه اول کسـی که 

بـه جلسـه می آمد و مـا پذیرایـی می کردیـم، او بود.

در ایـن گعـده دوسـتانه، مرحـوم پـدر و دوسـتانش، بحث هـای علمی 

و گاه سیاسـی یـا اجتماعـی می کردنـد و تا ظهـر هم ادامه داشـت. در 

بیـن هفتـه اگـر مجلـس روضـه در منزل آقـای ملکـی برپـا بود، پـدر ما 

می رفتنـد و اگـر هـم نبـود باز هـم پـدر می رفتند و ایـن دیـدار گاهی به 

سـه چهـار دفعه در هفتـه هم می رسـید. خدا رحمـت کند آقـای ملکی 

را. بـه ما خیلی علاقه داشـت.

یکـی دیگـر از دوسـتان مرحوم پـدرم و از اعضـای جلسـات «کمپانی»

مرحوم حـاج میرزاباقر تبریزی معروف به خرازی، از شـاگردان مرحوم 

نایینـی در نجـف بـود، عالمـی زاهـد، عابد و گوشـه گیر کـه در نزدیکی 

منزل مـا زندگی می کرد. او مدتی امام جماعت مسـجد گوهرشـاد بود 

و عمـر را بـا هـمان زندگـی محدودی کـه داشـت به پایـان بـرد. مرحوم 

آیت ا... غلامحسـین تبریزی که به شـیخ غلامحسین ترک نیز شناخته 

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۵

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
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۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

می شـد، یکـی دیگر از دوسـتان پدر ما و یکـی از اعضـای کمپانی بود.

او از شـاگردان مرحـوم آخونـد و همچـون میـرزا حبیـب ا... ملکی یک 

دوره جلوتـر و از پـدر مـا بزرگ تر بـود، اما سـال ها با هم انس داشـتند.

خیلـی کوچک بـودم که به منزل مـا رفت و آمد می کـرد. مرحوم آیت ا...

سـید علی اکبر خویی پـدر آقا سیدابوالقاسـم خویی، از مراجـع تقلید 

سـاکن نجـف، از دیگـر شرکت کننـدگان جلسـات «کمپانـی» بـود. او 

بـا پـدر ما دوسـتی عمیـق و رابطـه ای صمیمی داشـتند. مـن از همان 

دوران کودکـی چهره شـان را بـه خاطـر مـی آورم. حـدودا شش سـاله 

بـودم کـه او درگذشـت، اما یادم هسـت کـه وقتـی در خانه مـا را می زد،

مـن می دویدم و در را باز می کردم و ایشـان همیشـه 

تعـدادی بـادام در جیب داشـت که به مـن می داد.

     در یکى از اسـناد ساواك نام مرحوم پدرتان 
در فهرسـت علماى مخالف حکومت پهلوى 
آورده شـده بود. ایشـان چـه رویکردى در 

مخالفـت با حکومت پهلوى داشـتند؟
مواجهه پدر ما با مسـائل سیاسـی بازمی گردد به 

زمان مشروطـه و مشروطه خواهان تبریز و جنگ 

و گریزهـای مبـارزان آن خطـه همچـون مرحـوم 

شـیخ محمـد خیابانـی، سـتارخان، باقرخـان و 

شـهید میرزا علی آقا ثقة الاسـلام. ایشـان گاهی 

از زدوخوردهـا و جنگ هایی که در محله امیرخیز 

تبریز رخ می داد، برایمان مطالبی بازگو می کردند.

بعـد از آنکـه در مشـهد سـاکن شـدند، ورودی به 

فعالیت هـای مبارزاتـی و سیاسـی نداشـتند و 

اجـازه هم ندادنـد که از جایگاه و چهره علمی شـان سوءاسـتفاده 

کنند و این امتیاز و افتخار در مقایسه با برخی چهره های روحانی 

بـرای ایشـان ثبـت و محفـوظ اسـت. بـه هـر حـال، رژیـم پهلـوی 

دلـش می خواسـت از شـخصیت های روحانی معـروف و صاحب 

عنـوان بهره بـرداری کند و در این میان بودند کسـانی کـه آگاهانه 

یـا ناآگاهانـه به رژیم نزدیک می شـدند، امـا پدر ما ابـدا در چنین 

میدانـی وارد نشـدند، اگرچـه ادعایـی هم برای سیاسـت ورزی و 

مبـارزه با رژیـم نداشـتند؛ هرچند کـه در جریان نهضت اسـلامی 

بـه رهـبری امام خمینی(ره)، با روحیـه ای مثبت و بـا نگاهی همراه 

بـا نهضت برخـورد می کردنـد، زیـرا امام خمینـی(ره) را از سـال ها 

پیـش می شـناختند و در آن دوران خاطـره خوشـی از ایشـان

 داشتند.

      مرحـوم امـام(ره) با پدرتـان ارتباط 
؟ شتند ا د

امـام خمینـی(ره) وقتـی بـه مشـهد تشریـف 

می آوردند، میزبانشان مرحوم میرزا علی اکبر 

نوقانـی از علـمای فاضل مشـهد بـود. در یکی 

از سـفرهای امام خمینی(ره) به مشهد، مرحوم 

آقـای نوقانـی بـه پـدر مـا می گویند کـه یکی از 

آقایـان از قـم آمـده انـد و دیدوبازدیـد دارنـد.

از ایـن رو ایشـان هـم بـرای اولیـن بـار بـا امـام 

دیـدار می کننـد. بعـد از ایـن دیـدار پـدر مـا 

بـه آیـت ا... سیدهاشـم میردامـادی، گفتـه 

بودند:«از حاج آقا روح ا... خیلی خوشـم آمد.

روحانیـت، معنویـت و متانـت و ابهـت خاصی 

در ایشـان هست.»

ایـن شـناخت و آشـنایی اول و ارتباط هـای 

دیگـر سـبب شـد کـه وقتـی مبـارزات دهـه ۴۰

شمسـی آغاز شد و ایشـان اخبار فعالیت های 

امـام را شـنیدند، نظـر مسـاعد نشـان دادند و 

تـا پیـروزی انقـلاب نیـز ایـن روحیـه مسـاعد و 

نظـر مثبـت را نسـبت بـه حرکت سیاسـی امام 

داشـتند و هیـچ گاه واکنـش متفـاوت و منفی 

نشان ندادند، حتی آن زمان که ساواک ایشان 

را بـه واسـطه فعالیت هـای مـا، از نظـر روحـی 

تحـت فشـار قـرار می دادند.

     مرحوم آیت ا... سـید جواد خامنه اى 
در میـان اهل مشـهد بـه اسـوه زهد و 
تقـوا مشـهور بودنـد. لطفـا کمـى از 
خصوصیـات اخلاقـى ایشـان بگویید.

پـدر مـا در تشرف به حـرم رضـوی بسـیار مقید 

بودنـد. ایشـان بـه طـور معمـول روزی دو بـار 

بـه حـرم مـشرف می شـدند، یـک بـار قبـل از 

نمـاز صبـح و یـک بار بعـد از نماز عشـا و هـر بار 

بیـن سـه ربـع تـا یـک سـاعت بـه آداب زیـارت 

می پرداختنـد. مـن مدت هـای زیـادی در 

مسـجد یـا در تـشرف به حـرم یـا جاهـای دیگر 

ایشـان را همراهـی می کـردم به خصـوص آن 

زمـان کـه چشـم پـدر مـا آب مرواریـد آورده و تا 

سرحـد نابینایی کامل رسـیده بود. شـادابی و 

آمادگی همیشـگی و همه روزه شـان در زیارت 

برایـم جالـب بـود. من که جـوان بـودم، گاهی 

خوابـم می گرفـت، اما ایشـان بـا حوصله تمام 

زیارت می کردند و این برنامه هرروزشـان بود.

اسـتثنا نداشت.

هـر زمـان کـه مرحـوم پـدر مـا در منـزل بودنـد 

هیچ گاه بیکار ننشستند، بلکه کتاب یا نوشته ای 

جلوشـان بـاز بـود و مشـغول مطالعـه بودنـد.

هیچ چیز ایشـان را از مطالعه بازنمی داشـت،

از کتاب هـای فقهـی، حدیثی و رجالـی گرفته 

تـا تفسـیر و تاریـخ و مباحث اجتماعـی، اما در 

این میان کتاب های تفسـیری و نیز به واسـطه 

همان جلسـاتی که به «مباحثه کمپانی» شهره 

بـود و مباحـث فقهـی در آن مطـرح می شـد،

بیشـتر کتاب هـای فقهـی و حدیثـی مطالعـه 

می کردنـد.

ایشـان در زندگـی بسـیار منظـم و مرتـب 

بودند. غذایشـان بسـیار سـاده و اندک بود.

انسـانی بسـیار زاهـد و بسـیار بی اعتنـا بـه 

مسـائل دنیـوی بودنـد. در زندگـی غالـب 

علـما و شـخصیت های روحانـی به خصـوص 

در میان قدما حدی از زندگی تعریف داشت،

اما ایشـان از آن حـد تعریف شـده زندگی نیز 

پایین تـر بـود. بزرگ تـر کـه شـدیم گاهـی 

پیشـنهاد می کردیـم کـه اگـر اجـازه بدهیـد 

برخـی امکانـات رفاهـی را برایتـان فراهـم 

کنیـم، ایشـان موافقـت نمی کردنـد.

ایشـان بـرای رشـد، آمـوزش و تربیـت مـا آنچه 

لازم بـود و بـر عهـده داشـتند، عمـل کردنـد.

برای ما صحبـت می کردند، تاریـخ می گفتند 

و شـنیدنی هایی از قـرآن و احادیـث برایـمان 

نقـل می کردنـد، امـا آنچـه بیشـتر در تربیـت 

و شـکل گیری روحیـات مـا اهمیـت داشـت،

مشـی ایشـان در زندگی جلـو چشـمان ما بود 

و غیرمسـتقیم تأثیـر می گذاشـت.

مواجهه پدر ما با مسائل 
سیاسی بازمی گردد به زمان 
مشروطه و مشروطه خواهان 
تبریز و جنگ و گریزهای 
مبارزان آن خطه همچون 
مرحوم شیخ محمد خیابانی، 
ستارخان، باقرخان و شهید 
میرزا علی آقا ثقة الاسلام. 
ایشان گاهی از زدوخوردها 
و جنگ هایی که در محله 
امیرخیز تبریز رخ می داد، 
برایمان مطالبی بازگو 
می کردند

مواجهه پدر ما با مسائل 
سیاسی بازمی گردد به زمان 
مشروطه و مشروطه خواهان 
تبریز و جنگ و گریزهای 


